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۱۴۰۴ و همگام با افزایش بالاتــر از نرخ تورم مزد، 
سال نو برای جامعه کارگری با امید‌های تازه آغاز شد 
اما با گذشت زمان و افزایش فشار‌های اقتصادی، سفره 
کارگران کوچک‌تر شــد. از اخراج‌ها تا تورم سنگین، 
شرایط معیشتی کارگران شاغل و بازنشسته را به چالش 
کشید. با وجود تلخ‌کامی‌های فراوان، تصمیماتی در 
زمینه افزایش حقوق، روزنه‌هــای امید را برای طبقه 
مزدبگیر گشــود. با این حال، سیاست‌های اقتصادی 
دولت‌ها و تحریم‌ها همچنان سایه سنگینی بر امنیت 

شغلی و رفاه کارگران انداخته است.
»حســن صادقی« عضــو هیأت‌مدیــره کانون 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی تهران در گفت‌و‌گو با 
اقتصاد۲۴ به مرور وضعیت کارگران در ســال ۱۴۰۴ 
پرداخت و گفت: کارگران سال ۱۴۰۴ را در شرایطی 
آغاز کردند که افزایش حقوق نسبتاً معقولی داشتند و در 
ابتدای سال وضعیت کارگران نسبتاً بهتر بود. همچنین 
اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان منجر به 

رضایت نسبی برای کارگران بازنشسته شد.

شروع کوچک شدن سفره کارگران 
از خرداد ماه

وی با اشاره به شــرایط سخت جامعه کارگری در پی 
جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی ۴۰ روزه اخیر و افزایش 
فشار معیشتی بر سفره کارگران بیان کرد: از خرداد ماه 
ورق برگشت و روی بد خود را به جامعه کارگری نشان داد. 
از اخراج‌ها تا تورم سهمگینی که در اقتصاد نمایان شد، 
سفره کارگران شاغل و بازنشسته را به طور ملموس کوچک 
کرد. روند معکوسی که آغاز شد تا امروز استمرار داشت. 
در شرایط کنونی نیز درگیر جنگ نامتقارنی هستیم که 

امنیت شغلی کارگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
صادقی با اشــاره به افزایش امید‌ها در پی رشــد 
۶۰درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ خاطرنشان 

کرد: نباید فراموش کرد که در این شرایط سخت روزنه 
امیدی را شاهد بودیم که شامل تصمیم شورای عالی 
کار مبنی بر افزایش حقوق ۶۰درصد حداقل دستمزد 
و افزایش حقوق ۴۵درصدی برای سایر سطوح مزدی 
بود و جالب است که کارفرمایان و دولت با رغبت و میل 

این تصمیم را گرفتند.
وی افزود: مکمل ایــن تصمیم، قــرار بر افزایش 
دستمزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ است که قرار است 
در صورت افزایش تورم ترمیم مــزد صورت بگیرد. با 
این حال در سال ۱۴۰۴ تلخی‌ها برای جامعه کارگری 

کشور بیش از شیرینی‌ها بود.

وضعیت کارگران در ایام جنگ 
عضو هیأت‌مدیــره کانون بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی تهــران بیان کرد: متاســفانه این وضعیت 
سخت به ابتدای سال جاری هم منتقل شده است. در 
ایام جنگ کارگران در صنایع و شهرک‌های صنعتی 
جانشان را از دست دادند. در اصفهان، استان مرکزی 
و آذربایجان شرقی، جان کارگران طی حملات هوایی 

به مناطق صنعتی گرفته شد و موج انفجار به کارگرانی 
که در اتوبوس‌ها در حال برگشت از کار بودند آسیب زد.

صادقی با انتقاد از سیاست شوک درمانی دولت‌ها و 
تاثیر آن بر معیشت کارگران و با اشاره به سیاست دولت 
مبنی بر حذف ارز ترجیحی گفــت: از دولت مرحوم 
هاشمی تاکنون دولت‌ها عموماً به شوک‌درمانی روی 
آورده‌اند. این شوک‌ها تبعات ســنگینی را بر زندگی 
کارگران تحمیل کرده است. در سال ۱۴۰۴ نیز شوک 
حذف یکباره ارز ترجیحی مشکلات معیشتی زیادی 

را موجب شد و تورم به طور فزاینده‌ای افزایش یافت.
وی افزود: این سیاســت طیف وســیعی از طبقه 
مزدبگیر را دربرگرفت. ما در زمان حذف یارانه‌ها بار‌ها 
متذکر شدیم که پرداخت یارانه بسیار بهتر از پرداخت ارز 
ترجیحی است اما بدون توجه به توصیه‌ها حذف یارانه‌ها 
در کشور رقم خود و مبالغی در قالب یارانه نقدی به مردم 

پرداخت شد که در سال‌های بعد کاملاً بی‌اثر شد.

سیاست مثبت کالابرگ در قبال کارگران
این فعال صنفی، سیاســت جدید دولت مبنی بر 
تخصیص کالابرگ را سیاست درستی خوانده و گفت: 
کار درستی که این دولت انجام داد تعریف سبد کالا‌های 
اساسی برای مردم در قالب کالابرگ بود که بسیار بهتر از 
پرداخت نقدی به مردم بود. حتی اگر بتواند کل یارانه‌ها 
را قطع کرده و آن را در قالب سبد کالا به مردم بدهد، آثار 
بهتری برای کارگران خواهد داشت و نفع بیشتری هم به 
جامعه هدف خواهد رساند. این امر تقویت صنایع و خط 
تولید داخلی را به همراه دارد. متأسفانه در دولت‌های 
قبل شوک را با شوک جواب می‌دادند و با توزیع نقدینگی 

در جامعه آثار تورمی بیشتری ایجاد می‌کردند. ما بار‌ها 
تاکید داشتیم که شوک‌درمانی و اقدامات خلق‌الساعه 

در اقتصاد جواب نمی‌دهد.
وی ادامه داد: دولت‌هــا از آنجا که نمی‌توانند نفت 
بفروشند، دستشان را به صورت نامرئی در جیب مردم 
می‌کنند. در فروش ارز خــود دولت نقش دلال را پیدا 
می‌کند تا بتواند این پول را هزینه دســتگاه عریض و 
طویل خود کند ازجمله هزینه سازمان‌های بیمه‌ای که 
الان در مرز ورشکستگی هستند. در واقع تحریم است که 

علت‌العلل مشکلات معیشتی کارگران بود.
صادقی در ادامه به وضعیت سازمان تامین اجتماعی 
اشــاره کرد و گفت: این ســازمان تقریباً ۵۳.۷درصد 
جمعیت کشور را در حوزه‌های درمان و حقوق مدیریت 
می‌کند و نقش به‌سزایی در کشــور دارد اما متاسفانه 
تقریباً ۶ تا ۷ سال است که در وضعیت نامناسبی قرار 
گرفته و دلیل آن همین شوک‌درمانی‌هایی است که 
دولت‌ها انجام داده‌اند. دولت تعهدات خود را ســال‌ها 
نسبت به تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است و دائماً 
برای سازمان هزینه هم ایجاد می‌کند. طبیعی است که 
در این شــرایط تأمین اجتماعی به سمت ناکارآمدی 

پیش می‌رود.

تامین اجتماعی؛ 
ابرثروتمندی که فاقد نقدینگی است

وی با اشــاره به اینکه ســازمان تامین اجتماعی 
ابرثروتمندی است که فاقد نقدینگی است، گفت: این 
سازمان شرکت، دارایی و بانک دارد اما پول نقد ندارد. 
دولت اکنون چیزی در حدود یک تریلیون و ۵۰۰ هزار 
میلیارد تومان به این ســازمان بدهکار است و تقریبا 
۱۲۰هزار میلیارد تومان کارفرما‌های بخش خصوصی 
به این سازمان بدهکار هستند. از این رو سازمان مجبور 
است که از بانک رفاه در قالب خط اعتباری پول قرض 

کند.
صادقی در پایان خاطرنشان کرد: بانک رفاه عصای 
دست سازمان تامین اجتماعی است و دارایی‌های آن 
متعلق به ســازمان تامین اجتماعی و کارگران است. 
این بانک نقش موثری در تامین کسری منابع تأمین 
اجتماعی ایفــا می‌کند. با این حال، ســازمان تامین 
اجتماعی وضعیت مناسبی ندارد و نباید فراموش کرد 
که بیمه بیکاری که در شرایط بحرانی جنگ، باید دست 
کارگران بیکار شــده را بگیرد از منابع صندوق بیمه 

بیکاری ذیل سازمان تامین اجتماعی تامین می‌شود.

یک فعال صنفی:
وضعیت تامین اجتماعی 

نیازمند توجه ویژه دولت است
یک فعال صنفی گفت: باید سازوکار مشخصی برای حمایت 
از کارگران بیکارشده تعریف شود تا این حمایت‌ها به‌صورت 

عملی و مؤثر باشد و قابلیت تحقق داشته باشد.
»سعید فتاحی« مشــاور کانون عالی انجمن‌های صنفی 
کارگران ایران در رابطه بــا وضعیت کارگران در دوره جنگ و 
روزهای پس از آن به ایلنا گفت: متاسفانه شرایط باعث شده 
برخی از کارگران در معرض اخراج قرار بگیرند. برخی از آنان 
اخراج شــده‌اند و عده‌ای دیگر نیز نگران از دست دادن شغل 

خود هستند.
وی افزود: دولت باید توجه داشــته باشد که کارگرانی که 
تا به امروز در این شرایط دشــوار و حتی در وضعیت جنگی 
ایستادگی کرده‌اند، شایسته چنین برخوردی نیستند. به جای 
آنکه کارگران اخراج شوند، لازم است حمایت‌های لازم از آنان 
صورت پذیرد و بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شود. در این 
مدت، بسیاری از کارگران با میل و اراده خود در محل کار حضور 
داشته‌اند و ادامه فعالیت داده‌اند، بنابراین این روند اخراج قابل 

قبول نیست.
وی افزود: البته در این میان باید به وضعیت کارفرمایان نیز 
توجه داشت. کارفرمایان نیز در شرایط فعلی با محدودیت‌هایی 
مواجه هســتند و نمی‌توانند به‌تنهایی بار این مشکلات را به 
دوش بکشند. لازم است دولت در کنار کارگران، از کارفرمایان 
نیز حمایت کند تا آنها بتوانند شرایط لازم برای حفظ نیروی 

کار را فراهم آورند.
این فعال صنفی گفت: در ســطح جهانــی نیز در چنین 
شــرایطی، معمولاً دولت‌ها با ارائه حمایت‌های گسترده به 
کارفرمایان و کارگران، تلاش می‌کننــد از بروز بحران‌های 
اجتماعی جلوگیری کنند. به‌ویژه در ابتدای بحران، حمایت 
از کارفرما اهمیت زیادی دارد تا بتواند از حقوق و معیشــت 

کارگران خود دفاع کند.
فتاحی با اشاره به لزوم برقراری تعادل بین منافع کارگران 
و کارفرمایان از یک‌سو و تامین اجتماعی از سویی دیگر گفت: 
باید تعادلی میان حقوق کارفرما، کارگر و تأمین اجتماعی برقرار 
شود. تأمین اجتماعی نیز به‌حق نیازمند منابع مالی است چرا 
که پرداخت حقوق میلیون‌ها بازنشسته برعهده این سازمان 
اســت. حتی گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد این 
سازمان برای پرداخت حقوق‌ها ناچار به دریافت وام از بانک‌ها 

و دولت شده است.
وی افزود: بنابراین دولت باید نقــش حمایتی خود را در 
قبال تأمین اجتماعی نیز ایفا کند تا این ســازمان بتواند به 
تعهدات خود عمل کند. در این راستا، برخی طرح‌ها مانند ارائه 
کارت‌های اعتباری به بازنشستگان نیز مطرح شده که می‌تواند 

به بهبود وضعیت معیشتی آنان کمک کند.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در 
پایان گفت: به نظر می‌رســد دولت بایــد بدهی‌های خود به 
تأمین اجتماعی را پرداخت کند چرا که این سازمان یکی از 
بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور محسوب 
می‌شــود و تقویت آن می‌تواند به بهبود وضعیت کارگران و 

بازنشستگان کمک کند.
    

مطالبات کارگران سامان کاشی 
پس از 10 سال پرداخت نشده است

کارخانه سامان کاشــی بروجرد در لرســتان در فاصله 
مرداد ماه سال ۹۲ تا ســال ۹۶ به دلیل آنچه از سوی کارفرما 
»مشکلات مالی« خوانده می‌شد به تدریج با ۷۵ کارگر تعطیل 
و ورشکسته اعلام شد و از آن زمان تاکنون هنوز بخش عمده‌ای 
از مطالبات حدود ۱۱ کارگر این واحد تولیدی پرداخت نشده 
است. یکی از این کارگران به ایلنا گفت: با وجود آنکه هر یک از 
ما کارگران با طرح شکایت در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بروجرد پیگیر مطالبات معوقه خود شده‌ایم اما کارفرما به بهانه 
مشکلات مالی اعتنایی به پرداخت مطالبات‌مان نمی‌کند. 
وی با بیان اینکه ما ۱۱ کارگر با سوابق ۱۰ تا ۱۷ساله به دلیل 
مشــکلات بیمه‌ای هنوز امکان بازنشستگی پیدا نکرده‌ایم، 
افزود: قرار بود اگر کارخانه دوباره راه‌اندازی شــود با پرداخت 
ادامه حق بیمه، امکان بازنشستگی برایمان فراهم شود اما با 
وجود اینکه کارخانه بعد از گذشــت حدود ۱۰ سال تقریبا از 
بهمن ماه سال ۱۴۰۳ فعالیت خود را آغاز کرده، نه تنها به کار 
گرفته نشدیم بلکه با وجود در دست داشتن حکم قضایی برای 
توقیف برخی تجهیزات کارخانه، هنوز مطالبات‌مان به دلیل‌ 
عدم اجرای حکم، وصول نشده است. او گفت: مجموع مطالبات 
هر یک از ما کارگران قدیمی سامان کاشی حدود دو میلیارد 
تومان )بین سال‌های ۹۲ تا ۹۵( است که کارفرما از آن زمان هر 
ماه وعده پرداخت آن را می‌دهد اما نه مطالبات‌مان پرداخت 

می‌شود و نه تعیین تکلیف می‌شویم.
    

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان خواستار شد؛
احکام حقوقی بازنشستگان کارگری 

به‌سرعت صادر شود
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان، خواستار توجه به معیشت 
بازنشستگان کارگری و صدور هرچه سریع‌تر احکام حقوقی 
جدید آنها شد. »محمدحسن موسیوند« عضو هیات مدیره 
کانون بازنشســتگان خرم‌آباد در گفت‌وگو با ایلنا با انتقاد از 
عدم صدور احکام حقوقی بازنشســتگان کارگری گفت: با 
گذشت بیش از 20 روز از ســال جدید، هنوز وضعیت احکام 
بازنشستگان تامین اجتماعی نامشخص است، در حالی‌که 
تکلیف بازنشســتگان کشــوری روشن شــده و قرار است 
حقوق‌شان از همین ماه افزایش یابد. وی با انتقاد از تبعیض 
میان بازنشستگان گفت: ما کارگران بازنشسته هر سال با همین 
معضل مواجهیم. احکام حقوقی ما با تاخیر یکی دو ماهه صادر 
می‌شود و ماه‌های ابتدای ســال از افزایش حقوق محرومیم. 
این فعال صنفی بازنشستگان ادامه داد: توقع داریم در شرایط 
جنگی، به معیشت بازنشستگان کارگری به صورت ویژه توجه 
کنند. امیدواریم مدیرعامل تامین اجتماعــی قبل از پایان 
فروردین تکلیف افزایش مستمری‌ها را روشن کند و احکام 
جدید بازنشستگان و مستمری‌بگیران صادر شود. او تاکید 
کرد: بازنشستگان کارگری زیر بار هزینه‌های زندگی به ستوه 

آمده‌اند و نیازمند توجه ویژه هستند.

بدهی یک تریلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق بیمه‌ای کارگراناخبار کارگری

افلاس تامین اجتماعی، زیر سایه شوک‌درمانی‌های شدید

تامین اجتماعی چند سالی‌ست که 
در وضعیت نامناسبی قرار گرفته و 

دلیل آن، شوک‌درمانی‌هایی‌ست که 
دولت‌ها انجام داده‌اند. دولت تعهدات 

خود را به تأمین اجتماعی پرداخت 
نکرده و دائماً برای این سازمان هزینه 

هم ایجاد می‌کند

از خرداد 1404 ورق برگشت و روی بد 
خود را به جامعه کارگری نشان داد. 
از اخراج‌ها تا تورم سهمگین، سفره 

کارگران شاغل و بازنشسته را به طور 
ملموس کوچک کرد؛ روندی که تا 

امروز استمرار دارد

آسیب به صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در جریان جنگ اخیر، موجی از بیکاری‌ها 
و آســیب‌ها به اقتصاد ایران ایجاد کرده که نتایج آن قبل از همه خود را در سفره کارگران نشان 

خواهد داد.
»عبدالوهاب سهل‌آبادی« کارشناس صنعتی و رئیس خانه صنعت ایران با اشاره به پیامدهای 
حملات اخیر به صنایع مادر کشــور به ایلنا گفت: برای کاهش تبعات اقتصادی این حملات و 
کمک به احیای صنایع و واحدهای تولیدی کشور، باید با اتخاذ تدابیر حمایتی، دولت از بنگاه‌های 
اقتصادی و نیروی کار، حمایت کند. دستور کار دولت باید چنین تعریف شود که به هر نحوی از 

اختلال در تولید و اشتغال جلوگیری شود.
وی با اشاره به جلسه اخیر خود و نمایندگان چند تشکل کارفرمایی دیگر با »محمد اتابک« 
وزیر صمت دولت چهاردهم در رابطه با بازساری صنایع و اقتصاد کشور در دوران پساجنگ گفت: 
حملات هوایی اخیر به برخی صنایع مادر کشــور ازجمله فولاد مبارکه و تعدادی از واحدهای 
پتروشیمی بسیار آسیب‌زا و پرخسارت بوده است. آســیب به این صنایع می‌تواند بسیاری از 
کسب‌وکارهای پایین‌دستی مرتبط را نیز تحت تأثیر قرار دهد و موجب بیکاری خیل گسترده 
کارگران شود. از این رو لازم است بررســی‌های همه‌جانبه‌ای برای به حداقل رساندن تبعات 

اقتصادی و اجتماعی این حملات و خسارات آنها انجام شود.  این کارشناس حوزه صنعت با تأکید 
بر ضرورت افزایش حداکثری تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی افزود: باید شرایطی فراهم شود تا از 
تعدیل نیرو و از دست رفتن فرصت‌های شغلی جلوگیری شود. در این زمینه ضروری است وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمینه ماندگاری کارگران و 

نیروهای انسانی فعال در بازار کار را فراهم کنند.
رئیس هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت حمایت از کارگرانی که 
امکان ادامه فعالیت شغلی برای آنها وجود ندارد، تصریح کرد: در چنین مواردی باید پوشش‌های 
حمایتی لازم ازجمله بیمه بیکاری برای این افراد در نظر گرفته شود و در عین حال لازم است از 

تعدیل نیرو در بنگاه‌هایی که از شرایط مناسب برخوردارند، جلوگیری شود.
سهل‌آبادی با اشاره به رشد شتاب‌دار هزینه‌های تولید صنایع گفت: به مسئولان پیشنهاد 
می‌دهیم که افزایش تعرفه برق مصرفی واحدهای صنعتی و تولیدی، به خصوص آنهایی که در 
جریان جنگ اخیر آسیب دیدند تا بازگشت شرایط به وضعیت عادی متوقف شود تا فشار مضاعفی 

بر تولیدکنندگان وارد نشود. این موضوع برای اشتغال مجدد نیروی کار نیز بسیار اهمیت دارد.
وی خواستار تداوم همکاری صادقانه دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی برای حفظ 

جریان تولید و تأمین نیازهای کشور شد و افزود: لازم است بسته‌های حمایتی از تولیدکنندگان 
در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی، بانکی و سایر بخش‌ها به‌صورت مؤثر و عملیاتی اجرا شود تا چرخه 

تولید و اشتغال در کشور استمرار یابد و دچار توقف ناخواسته نشود.
این کارشناس حوزه صنعتی در پایان خاطرنشان کرد: حضور پررنگ و تلاش تولیدکنندگان 
و کارگران برای روشن نگه داشتن چراغ تولید و اقتصاد کشور در چنین شرایط بحرانی، نشانه‌ای 

روشن از تعهد و تعلق آنان به سرزمین آبا و اجدادی و منافع ملی است.

رئیس خانه صنعت ایران:

دولت به کمک واحدهای تولیدی آسیب‌دیده بیاید

گفت وگو

‌بازار کار ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری و پیچیده‌ای 
روبرو بوده که فراتر از نوسانات اقتصادی، ریشه در عدم توازن میان نظام 
آموزشی و نیازهای واقعی صنعت دارد. انباشت نیروی کار متخصص 
فاقد مهارت عملی، در کنار بوروکراسی‌های موازی و طرح‌های حمایتی 
پراکنده، موجب شده تا بخش بزرگی از سرمایه انسانی کشور در صف 

انتظار برای ورود به بازار کار باقی بماند.
به گزارش تسنیم، براساس تحقیقی از سوی وزارت کار در این زمینه، 
زیست‌بوم اقتصادی ایران با نوعی عدم تعادل ساختاری میان عرضه و 
تقاضای نیروی کار متخصص روبروست. در حالی‌که نرخ بیکاری کل 
کشور 7.4درصد اعلام شده، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24ساله به رقم 
نگران‌کننده 19درصد رسیده اســت. نکته قابل تأمل اینجاست که 

بیش از 40درصد از جمعیت بیکار کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 
تشکیل می‌دهند؛ امری که نشان‌دهنده ناکارآمدی برنامه‌های فعلی 

در پیوند زدن تخصص دانش‌آموختگان به بازار کار است.
گزارش وزارت کار با مرور ابزار سیاستی ازجمله »یارانه دستمزد«، 
»مشوق‌های استخدامی«، »خدمات کاریابی« و »برنامه‌های کارورزی« 
خاطرنشــان می‌کند که با وجود تأکید اسناد بالادستی و برنامه‌های 
توسعه، این مداخلات نتوانسته‌اند به‌طور کامل چالش بیکاری جوانان 

را رفع کنند.
در این گزارش، کارشناسان، دلایل اصلی عدم موفقیت کامل این 
طرح‌ها را در موارد زیر خلاصه کرده‌اند: - اجرای منفرد و جزیره‌ای: نبود 
زنجیره متصل میان »نیازسنجی مهارتی« تا »اشتغال پایدار« - تعدد 

نهادهای متولی: موازی‌کاری و نبود هماهنگی میان سازمان‌های مختلف 
آموزش و اشتغال - خلأ اطلاعاتی: نبود نظام یکپارچه داده و اطلاعات 
بازار کار برای پایش و ارزیابی دقیق اثربخشی طرح‌ها - ناپایداری منابع: 

محدودیت در تأمین مالی مستمر برای پروژه‌های اشتغال‌زایی.
در بخش پایانی این گزارش، بر ضرورت یک تحول ســاختاری در 
سیاست‌گذاری بازار کار تأکید شده است. راهکار پیشنهادی، حرکت به 
سمت »یکپارچه‌سازی نهادی« و توسعه »نظام جامع داده‌محور« است.

بر این اســاس، ابزار حمایتی نباید به‌صورت جداگانه بلکه باید در 
قالب »بسته‌های سیاستی منسجم« طراحی شوند. در این مدل جدید، 
فرآیند حمایت از لحظه شناسایی نیاز بازار شــروع شده و با آموزش 
هدفمند و کسب تجربه در محیط واقعی کار ادامه می‌یابد تا در نهایت به 

خدمات تخصصی کاریابی و ورود پایدار جوانان به بازار کار ختم شود.
این گزارش در نهایت تأکید می‌کنــد که بدون تأمین منابع مالی 
پایدار و شفافیت اطلاعاتی، سنجش اثربخشی مداخلات دولت در بازار 
کار دشوار خواهد بود و نوسازی این فرآیندها، پیش‌شرط اصلی بهبود 

شاخص‌های اشتغال در سال جاری است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

تحول در سیاست‌های بازار کار برای رفع بیکاری جوانان ضروری است

گزارش

سال ۱۴۰۴ برای بازار کار ایران سالی پرنوسان و پرهزینه بود. وقوع دو جنگ، قطعی‌های مکرر 
اینترنت و اعتراضات گسترده، فضای کسب‌وکار را با اختلال‌های جدی مواجه کرد. این تحولات 
نه‌تنها به کاهش فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها انجامید، بلکه به تعدیل نیرو و افزایش نااطمینانی در 

بازار کار دامن زد.
به گزارش اکوایران، در چنین بستری، تورم به‌عنوان یک عامل مزمن و تعیین‌کننده، فشار مضاعفی 
بر خانوارها وارد کرد. اگرچه حداقل دستمزد در سال گذشته افزایش یافت اما شتاب رشد قیمت‌ها 
به‌گونه‌ای بود که این افزایش پیش از رسیدن به نیمه سال عملا خنثی شد. این وضعیت این پرسش 
را پررنگ‌تر کرد که آیا افزایش‌های جدید دستمزد می‌تواند از تورم پیشی بگیرد یا همچنان از آن 

عقب خواهد ماند؟
براساس گزارش جاب‌ویژن، میانه حقوق دریافتی افراد در نیمه نخست سال حدود ۲۶ میلیون 
تومان بود که در پایان سال به ۳۰ میلیون تومان رسید. این افزایش، تا حدی ناشی از آن بود که حدود 
یک‌چهارم کارکنان در طول سال، علاوه بر ابتدای سال، مجددا افزایش حقوق دریافت کردند؛ افزایشی 
که عمدتا در ماه‌های شهریور و مهر اتفاق افتاد. با این حال، مساله کلیدی نه میزان افزایش، بلکه نسبت 
آن با تورم بود. داده‌ها نشان می‌دهد که حداقل دستمزد از شاخص‌های کلیدی اقتصاد عقب مانده؛ 
طوری‌که در پایان سال، حداقل حقوق حدود ۹درصد کمتر از تورم و ۱۲درصد پایین‌تر از رشد قیمت 
دلار قرار داشت. این شکاف در بخش دولتی حتی عمیق‌تر بود و به فاصله‌ای تا ۱۷درصد با تورم رسید. 

در نتیجه، افزایش‌های اسمی حقوق نتوانست به بهبود واقعی سطح رفاه منجر شود و بخش قابل 
توجهی از کارکنان ناچار به کاهش هزینه‌های ضروری شدند.

دوگانه دشوار کارفرما و کارمند؛ افزایش حقوق تا کجا؟
یافته‌های نظرسنجی جاب‌ویژن نشان می‌دهد که هم کارکنان و هم کارفرمایان، تورم را مبنای 
اصلی تعیین دستمزد می‌دانند. با این حال، افزایش حقوق متناسب با تورم برای بنگاه‌ها بدون هزینه 

نیست.
حدود ۴۱درصد از کارفرمایان اعلام کرده‌اند که افزایش بیش از حد دستمزدها می‌تواند به کاهش 
مزایای جانبی کارکنان منجر شود. همچنین ۲۵درصد از آنها احتمال تعدیل نیرو را مطرح کرده‌اند و 
۲۳درصد نیز از کاهش ظرفیت توسعه کسب‌وکار سخن گفته‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که افزایش 

نامتوازن دستمزد می‌تواند در نهایت به کاهش اشتغال و حتی تضعیف بنگاه‌ها بینجامد.
در سوی مقابل، کارکنان نیز با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند. در صورت عقب ماندن دستمزد 
از تورم، بسیاری از آنها در تامین هزینه‌های اساسی مانند خوراک، پوشاک و بازپرداخت بدهی دچار 
مشکل می‌شوند. حتی حدود یک‌چهارم کارکنان، به‌ویژه در سطوح حداقل دستمزد، اعلام کرده‌اند 
که ناچار به کاهش هزینه‌های درمان و سلامت خواهند شد که نشانه‌ای روشن از کاهش تاب‌آوری 

معیشتی است.
گزارش جاب‌ویژن نشان می‌دهد که سه عامل »گروه شــغلی«، »سطح ارشدیت« و »سابقه 
کاری« بیشترین نقش را در تعیین سطح دستمزد دارند؛ عواملی که می‌توانند به‌تنهایی اختلافی دو 

تا سه‌برابری در درآمد ایجاد کنند.
در میان گروه‌های شغلی، مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات در صدر قرار دارند. به‌عنوان نمونه، 
میانه حقوق در حوزه مدیریت محصول به حدود ۵۳ میلیون تومان رسیده، در حالی‌که در مشاغلی 

مانند آموزش، خدمات و کارگری، این رقم به‌مراتب پایین‌تر و در محدوده ۱۵ تا ۲۶ میلیون تومان 
بوده است.

سطح ارشدیت نیز شکاف قابل توجهی ایجاد می‌کند؛ طوری‌که حقوق مدیران به‌طور متوسط 
حدود سه برابر کارکنان عادی است. همچنین، بیشترین رشد دستمزد ناشی از سابقه کار در سال‌های 

ابتدایی اشتغال رخ می‌دهد و پس از حدود ۱۵ سال، این اثر به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد.
در کنار این عوامل، متغیرهایی مانند شهر محل کار، نوع دانشگاه و جنسیت نیز اثرگذارند اما شدت 
تاثیر آنها متفاوت است. برای مثال، اختلاف دستمزد میان تهران و سایر شهرها حدود ۲۰درصد است، 

در حالی‌که نوع دانشگاه نقش محدودی در تعیین حقوق دارد.
در این میان، شکاف جنسیتی همچنان قابل توجه است. زنان به‌طور متوسط حدود ۳۰درصد 
کمتر از مردان حقوق دریافت می‌کنند؛ شکافی که بخشی از آن به تفاوت در موقعیت‌های شغلی و 

سابقه کاری و بخشی دیگر به عواملی مانند قدرت چانه‌زنی و سوگیری‌های ساختاری بازمی‌گردد.

رقابتی نابرابر میان دستمزد و تورم
برآیند تحولات سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بازار کار در شرایطی پیچیده و چندلایه قرار گرفته. 
از یک‌سو، برخی حوزه‌ها به‌ویژه مشاغل مرتبط با فناوری توانسته‌اند رشد قابل توجهی را تجربه کنند 
و جایگاه خود را تثبیت کنند. از سوی دیگر، اکثریت نیروی کار با چالشی اساسی مواجه‌اند: عقب 

ماندن دستمزد از تورم.
افزایش ۶۰درصدی حداقل دستمزد در سال جدید، اگرچه در ظاهر رقم قابل توجهی است اما 
در غیاب ثبات اقتصادی، تضمینی برای بهبود قدرت خرید محسوب نمی‌شود. در نهایت، تعیین 
مسیر بازار کار بیش از هر چیز به روند تورم، ثبات اقتصادی و توان بنگاه‌ها در تطبیق با این شرایط 

وابسته خواهد بود.

کاهش 9 تا  17 درصدی قدرت خرید مزدبگیران در سال گذشته

دستمزد در تله تورم

گزارش


